انترناسیونال ۴۰۳
بهروز مهرآبادی
دو بال رژیم در آرزوی مرگ هم

عمر کدام بیشتر خواهد بود؟ عمر طبیعی دولت احمدی  نژاد یا عمر خامنه ای؟ ظاهرا در انتهای بن بست کشمکش قدرت در میان باند های حکومت اسلامی، این پرسش نوشته شده است. محمد رضا باهنر نماینده مجلس اسلامی در نشست جامعه مهندسین اسلامی گفت برداشت ما این است که "آقا" حاضر است که خیلی هزینه ها داده شود و دولت دهم کارش را پایان دهد ولی دیدیم که آقا حاضرند اتفاق غیر معمولی نیفتد و باز هم علاقمند هستند که این دولت تا پایان دوره قانونی کارش را با آرامش ادامه دهد و به "صورت طبیعی" عمر دولت دهم به پایان برسد. او در مصاحبه دیگری در اواخر فروردین گفت: "ما تلاش می کنیم از همه ابزار نظارتی بهره بگیریم و به استیضاح و عدم کفایت از رئیس جمهوری نرسیم". اما جناح احمدی نژاد هم همین محاسبه را دارد. امام جمعه کاشان این روزها فاش کرد که مشایی در جایی گفته است "دو سال دیگر ولی فقیه و جنتی نیستند که بخواهند جلوی کاندید شدن مرا بگیرند" هر دو منتظر مرگ دیگری به شیوه طبیعی و آرام هستند! از نظر سیاسی کنار گذاشتن احمدی نژاد "هزینه" سنگینی برای رژیم دارد. کنار گذاشتن کسی که تا چند ماه قبل او را "معجزه هزاره سوم" خطاب می کردند، باعث آبروریزی بیشتر برای کل نظام خواهد شد. اولین خطرش اینست که تنشهای ناشی از آن میتواند دوباره فرجه ای برای مردم سرنگونی طلب ایجاد کند. بطور کلی اینکار شکست سختی برای خامنه ای در مقابل سایر باند های داخل رژیم از جمله رفسنجانی، حزب موتلفه اسلامی است. هر چند که آنها در مورد این دعوا سکوت کرده اند، ولی طبیعی است که به موقع خود از آن بصورت حربه ای در مقابل خامنه ای استفاده کنند. و مهتر اینکه تنشهای ناشی از این اقدام میتواند فرجه ای برای خیز سرنگونی جامعه باز کند. "ولی فقیه" اعتبار خود در درون نظام را در گرو حمایت از احمدی نژاد گذاشت. برداشتن احمدی نژاد چیزی از این اعتبار باقی نمی گذارد.  
 ولی مشکل رهبر این است که دار و دسته احمدی نژاد هم مشغول زدن زیرآب "ولی فقیه" هستند. با توجه به این مسئله منظور باهنر را می توان دریافت وقتی از  علاقه "رهبر" به پایان یافتن عمر دولت دهم به "صورت طبیعی" و ادامه کار آن در "آرامش"، صحبت می کند. حتی استعفای احمدی نژاد هم می تواند لطمه شدیدی به خامنه ای بزند. احمدی نژاد هر چند به بلاهت مشهور است اما بطور غریزی دریافته است که به همراه "رهبر" به یک طناب آویزانند، تا جایی که در جریان کنار گذاشتن وزیر اطلاعات، به حربه استعفا و پاره کردن طناب، متوسل شد و خامنه ای را وادار به سکوت در مقابل تصرف وزارت نفت نمود. و بر اساس صحبت های باهنر او به نهیب خامنه ای که در مورد ادغام وزارتخانه ها او را به اطاعت از شورای نگهبان فراخوانده بود، هم اعتنائی نکرد.
اصولگرایان سعی می کنند با استفاده از ابزار مجلس و قوه قضائیه و قدرت خامنه ای دست و پای باند احمدی نژاد را ببندند. فعلا پرونده پرداخت "سود سهام عدالت" و غیر قانونی بودن اداره وزارت نفت توسط رئیس جمهور و موارد مختلف سوء استفاده های مالی آنها را مطرح کرده و تهدید کرده اند که موضوع تخلفات احمدی نژاد را به قوه قضائیه ارجاع خواهند کرد. مبنای اصلی دعوا ها یعنی در اختیار گرفتن منابع مالی را عبدالنبی نمازی امام جمعه کاشان و عضو مجلس خبرگان بخشی بیان می کند. بر اساس گفته های او رئیس دفتر احمدی نژاد ریاست کمیسیون فرهنگی را بخود اختصاص داده و تمام بودجه های فرهنگی را در دست دارد. نمازی همچنین به تصرف کارخانه ایران خودرو با سرمایه میلیاردها تومان، سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیاردی در کیش و از همه درآمد وزارت نفت اشاره می کند و می گوید که آنها "با این پول های نجومی دارند زمینه موفقیت افرادی را که خودشان می خواهند، فراهم می کنند". تقلاهای باند احمدی نژاد از چشم "آقا" پنهان نیست و به گفته نمازی: " آقا فرمودند همه عوامل را دستگیر کنید. کسانی که نیروهای عملیاتی این طرح هستند و فرمودند با قوت بازجویی کنید و بررسی کنید اما حساب رئیس جمهور را جدا کنید".

این اظهارات نشان نگرانی عمیق در درون جناح خامنه ای است. باند احمدی نژاد بیشترین منابع مالی و اجرائی را در اختیار دارد. به ریش مجلس و شورای نگهبان می خندد و کمترین اعتنائی به مصوبات آنها نمی کند. آنها توانسته اند با استفاده از امکانات مالی دولت، عده ای را دور خود جمع کنند. احمدی نژاد می داند که در شرایط حاضر خامنه ای جرئت تعرض به او را ندارد، اما نمی تواند در روزهای آینده روی واکنش خامنه ای حساب باز کند. هر چند که از اعتبار خامنه ای در درون نظام چیزی باقی نمانده اما این خطر وجود دارد که هر لحظه "ولی فقیه" غضب کند و گله های حزب اله را به طرف دفتر رئیس جمهوری گسیل نماید.  "رئیس جمهور" هم مشکلی مشابه "رهبر" دارد و می توان گفت در طول سالهای اخیر سرنوشتشان به هم گره خورده است. او تا بحال خود را دستبوس و جان نثار رهبر معرفی کرده و نمی تواند بیش از این بعنوان یک مرید چموش، معرفی شود. بدون شک مرگ خامنه ای می تواند او را از وزنه سنگین "اطاعت از خامنه ای" که به پایش بسته شده، نجات دهد.  صحبت های عبدالنبی نمازی نمی تواند بی اساس باشد که رحیم مشائی، نزدیکترین دستیار احمدی نژاد را به پایان یافتن عمر خامنه ای و جنتی تا دوسال دیگر و برداشتن موانع ریاست جمهوری امیدوار نشان می دهد. همانگونه که اشاره شد آنچه که بیش از هر چیز طناب زندگی باند های رژیم را به هم گره زده است نگرانی و وحشت از این است که بالا گرفتن اختلافات فرصت دیگری برای مردم بوجود می آورد تا بار دیگر به خیابانها بریزند و بساط جمهوری اسلامی را جمع کنند. با وجود خشم و انزجار مردم از رژیم این طبیعی ترین واقعه ای است که می تواند اتفاق بیفتد. محاکمه خامنه ای و احمدی نژاد و دستیارانشان بخاطر بیش از ۳۱ سال جنایت و غارتگری بیش از "مرگ طبیعی" آنها آرزوی مردم است.*
